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امامت در قرآن
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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث قبل

بحث رسید به شبهات فخر رازی و ی از شبهات که فخر رازی مطرح کرده بود را جواب دادیم. خلاصهی جواب این شد که
لفظ زکات در این آیه شریفه با قرینهای که در خود آیه وجود دارد در زکات مستحب استعمال شده و اینه فخر رازی گفت
کلمهی زکات در قرآن در زکات واجب استعمال مشود و اگر شیعه این آیه را بخواهند برای امامت امیرالمؤمنین(ع) حمل کنند
به این معناست که زکات واجب حضرت تأخیر افتاده باشد، این جوابش همین بود که عرض کردیم این زکات در این آیه در
زکات مستحب استعمال شده و برخ از آیات دیر را هم اشاره کردیم که در آن آیات هم در زکات واجب استعمال نشده، مثل

آن آیه 5 و 6 از سوره فصلت که در مورد زکات مشرکین است.

خلاصه کلام فخر رازی و جواب آن 

ادعای فخر رازی این است که زکات در قرآن هر جا آمده کنار اقیموا الصلاة آمده و در زکات واجب استعمال شده، ما گفتیم
اولا در خود این آیه قرینه وجود دارد، یعن ولو فرض کنیم در تمام موارد دیر در زکات واجب استعمال شده باشد اما چه
مانع دارد که در همین ی مورد با وجود قرینه در نفقه و انفاق مستحب استعمال شده باشد، این اولا. ثانیاً گفتیم در آیات دیر

هم داریم که زکات در زکات واجب استعمال نشده و در انفاق مستحب استعمال شده.

نتهی دیر این است مجرد اینه حالا اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، مجرد اینه زکات کنار صلاة قرار داده شده باشد این هم
دلیل بر این نیست که حتماً این باید ی امر وجوب باشد. ما آیات داریم ولو تعبیر به زکات ندارد اما مسئلهی انفاق را کنار
صلاة قرار داده مثل این آیه شریفه سوم از سوره انفال و سوم از سوره بقره؛ الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون، یعن
اساس استدلال فخر رازی باطل است، اینه این لفظ کنار این قرار داده شده پس بوئیم همانطوری که نماز عنوان وجوب را

دارد پس باید زکات هم عنوان وجوب را داشته باشد این هم ی از موارد نقض آن است.

یا در آیه 31 ابراهیم قل لعبادی الذین آمنوا یقیمون الصلاة و ینفقوا، باز اینجا این انفاق، انفاق مستحب است.
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 مؤیدین قول به انفاق استحباب

از کسان که مؤید عرض ما هست جساس در احام القرآن جلد 2 صفحه 625 مگوید و قوله تعال و یؤتون الزکاة و هم
راکعون یدل عل أنّ الصدقة التتبع تسم زکاةً، یعن صدقهی مستحب لفظ زکات در آن استعمال شده، لأنّ علیاً (ع) تصدّق
بخاتمه تتبعاً بعد مگوید و هو نظیر قوله تعال و ما آتیتم بالزکاة تریدون وجه اله فاولئ هم المضعفون، مفرماید چطور در

این آیه شریفه و ما آتیتم بالزکاة، یا در مستحب است یا لااقل اعم از واجب و مستحب است.

قرطب در تفسیرش در جلد 6 صفحه 221 همین حرف را دارد، زمخشری هم همین حرف را دارد لذا اساس استدلال فخر رازی
بر این مدعای خودش، ملاحظه مفرمایید اساس استدلال باطل است به ضمیمه آن جوابهای که در جلسه گذشته عرض کردیم.

اشال دیری از فخر رازی

[1]

فخر رازی در اشال چهارمش هم که نظیر همین اشال اول است مگوید المشهور أنّه (ع) کان فقیرا و لم ین له مال تجب
که واجب الزکاة باشد نداشته، نه! و لذل مال بن ابیطالب علیهم السلام فقیر بوده و ی الزکاة فیه، مشهور این است که عل
فإنّه، بعد مگوید شاهدش این است که خود شیعه مگوید باید أنّه لما أعط ثلاثة اقراص نزل فیه سورة هل أت، مگوید دلیل
بر اینه عل بن ابیطالب فقیر بوده این است که شیعه مگوید این سوره انسان در مورد عل بن ابیطالب(ع) نازل شده که هر
روزی با اینه نداشت ی قرص نان را «و یطعمون الطعام عل حبه مسیناً و یتیماً و اسیراً» بعد مگوید: «و ذل لا یمن إلا
إذا کان فقیراً» این مدح و ستایش که خدای تبارک و تعال کرده در صورت است که امیرالمؤمنین فقیر باشد. «فأما من کان له
مال تجب فیه زکاة یمتنع أن یستحق المدح العظیم»، حالا اگر ی کس واجب الزکات است، وقت زکاتش را مدهد لازم نیست
ی سوره در مورد او نازل شود، یا مدح بزرگ که در این سوره آمده، «فأما من کان له مال تجب فیه الزکاة یمتنع أن یستحق
مدح العظیم المذکور ف تل السورة عل إعطاء ثلاثة أقراص، و إذا لم ین له مال تجب فیه زکاة إمتنع حمل قوله و یؤتون الزکاة

علیه»، اگر واجب الزکاة نبوده پس این و یؤتون الزکاة مربوط به امیرالمؤمنین نیست.

جواب اول

این شبههی چهارم فخر رازی هم ناش از همین اشتباه است که کرده، یعن ی مطلب را مسلم گرفته که در قرآن کریم لفظ
زکات باید در زکات واجب استعمال شده و بعد خطاب مکند به شیعه که اگر شما این آیه را حمل کنید بر عل بن ابیطالب
لازمهاش این است که عل بن ابیطالب واجب الزکاة باشد در حال که تاریخ مگوید حضرت مال نداشته که واجب الزکاة

باشد، فقیر بوده.

از همان جواب که در شبههی اول دادیم جواب این هم روشن مشود، اولا بنیان استدلال خراب است که فخر رازی توهم کرده
که باید لفظ زکات را حمل بر زکات واجب کرد، زکات هم در قرآن و هم در روایات، هم در واجب و هم در مستحب استعمال

.شده و شواهدش را هم عرض کردیم، اساس استدلال فخر رازی باطل است این اولا



جواب دوم

ثانیاً حالا اینه ایشان مگوید امیرالمؤمنین فقیر بوده خودش اول الدعواست، حالا در آن ایام که خانه نشین شده بود که بعد
از نزول آیات بود. در آن ایام حضرت چاه های زیادی را به آب رساندند، موقوفات و آبار عل الآن در بین مه و مدینه موجود
است. اینه ما بوئیم همیشه فقیر بوده اینطور نبوده مخواهد بوید در خود زمان رسول خدا، عل بن ابیطالب(ع) فقیر بوده، به
قرینهای که وقت حضرت مخواست ازدواج کند رسول خدا(ص) از او پرسیدند شما چ داری؟ عرض کرد فقط شمشیر و

زره دارم و چیز دیری ندارم.

اینها برای این است که بوئیم بر فرض هم آن زمان فقیر بوده، اگر فقیر هم بوده باشد اما منافات با اینه بخواهد ی زکات
مستحب بدهد، ی انفاق مستحب را داشته باشد اینه ندارد و این کار هم انجام شده، لذا این حرف آخر هم حرف درست نیست
اساساً فخر رازی قدرتش بر مغالطه بسیار زیاد است و در تفسیرش مخصوصاً در این آیات که مربوط به امامت است قدرتش بر
مغالطه بسیار زیاد است. دلیل را طوری بین نف و اثبات قرار مدهد که آن کس که ابتداء مخواند فر مکند که این دلیل
فقیر باشد اما ی کس ن است یوئیم فقیر بودن مانع از زکات واجب هم نیست، حالا ممخواهیم بم است، حت ممح
مال به او برسد و چیز دیری غیر از این ندارد، این را اگر به حدّ نصاب رسید زکات بر ایشان واجب شود، دلیل نداریم هر
کس زکات بر او واجب است غن است، ممن است قبلا فقیر هم بوده و بعداً ی مال به او رسیده باشد، این منافات ندارد. تا

اینجا پنج شبهه را مطرح کردیم و جواب دادیم.

این نته را هم عرض کنم که ممن است حضرت مال نداشته ول از غنائم جن در اختیارش بوده، اینه ممن است فقیر
باشد و ی مال پیدا کند، خمس و زکات پیدا کند، این منافات ندارد که بوئیم اگر کس فقیر بود هیچ خمس و زکات به مال او
شرکت کرد و از غنائم جن از مجاهدین صدر اسلام، فقیرِ فقیر هم بود در این جن کس کند، حالا اگر یتعلق پیدا نم
نصیبش شد، خمسش را باید بپردازد در حال که فقیر هم هست، ملازمه نیست که بوئیم حتماً اگر فقیر باشد دیر بحث خمس

و زکات از او برداشته مشود.

اشال دیر از فخر رازی

[2]

ششمین اشال که در کلام فخر رازی و دیران آمده؛ فخر رازی مگوید عند اله بعل (ع) أن یون مستغرق القلب بذکر اله،
آنچه لایق به شأن امیرالمؤمنین است این است که قلب او پر از ذکر خدا باشد، حال ما یون ف الصلاة در حال که نماز
مخواند، یعن حضرت عل(ع) مناسبش این است که در حال نماز استغرق قلبه، قلبش پر باشد و مستغرق القلب باشد،
مقدمهی بعد این است که والظاهر أنما کان من ذل کس که مستغرق القلب است فإنه لا یتفرق لاستماع کلام الغیر و لفهمه این
دیر اصلا کلام غیر را نمشنود! شاهدش هم این است که در ی آیهی دیر خدا مفرماید الذین یذکرون اله قیاماً و قعوداً و
علــ جنــوبهم و یتفــرون فــ خلــق الســموات و الأرض، بعــد اشــال کــه دارد همیــن اشــال در کلام دیــران هــم هســت کــه
امیرالمؤمنین در حال نماز چطور صدای سائل را شنید، توجه پیدا کرد و به او اشاره کرد که بیا انشتر من را بیر، مخصوصاً
در بعض از بیانهای دیر مگویند وقت شما مگوئید امیرالمؤمنین تیری در جن به پای شریفش اصابت کرد و اصحاب
گفتند نمشود به این دست بزنیم مر اینه امیرالمؤمنین مشغول نماز بشود، وقت مشغول نماز شد آن تیر را درآوردند و
حضرت متوجه نشد، این تیر را در مآورند متوجه نمشود ول صدای سائل را متوجه مشود و بعد اشاره مکند که بیا



انشتر را از دست بیر؟ این با شأن عل بن ابیطالب سازگاری ندارد.

جواب اول

این نته را عرض کنم، ضمیمه کنید چون ما در این آیه شریفه «واو» را حالیه گرفتیم، از کسان که قائل به این است که این
واو حالیه است خود آلوس است، منته راکعون را به معنای رکوع شرع معنا نمکند بله خاشعون معنا مکند ول واو را
واو حالیه معنا کرده. عبارتش این است در الجزء السانع صفحه 168 مگوید حال من فاعل فعلین و هم راکعون را مگوید حال

است، یعن در ذهن کس نیاید که هیچ ی از اهلسنت واو در اینجا را حالیه نرفته! غالبشان واو را واو عاطفه گرفتند.

سؤال ...؟

پاسخ استاد: 

گوید ولم باید معنا کنیم، قول دوم این است که حال از هر دو است که آلوس روی قول اول راکعون را به همین رکوع شرع
راکعون به معنای خضوع است، یقیمون الصلاة، یؤتون الزکاة و هم راکعون، قول سوم هم این است که اصلا این واو در اینجا

واو عاطفه است.

پس اشال این است که چطور امیرالمؤمنین(ع) در حال نماز از یاد خدا (به زعم باطل اینها) غافل شد و یاد حاجت سائل افتاد
و نیاز او را برطرف کرد و به دنبال این اشال، این اشال مطرح است اینه اشاره کرد بیا، دستش را برد جلد و او انشتر را
برداشت این از مصادیق فعل کثیر است، فعل کثیر هم مبطل صلاة است. (این حرفهای اهل سنت است) یا اگر بوئیم فعل کثیر
است و فعل قلیل است ول باز این فعل قلیل مناسب با شأن امیرالمؤمنین(ع) در نماز نیست. بعبارة اُخری اهل سنت مگویند
مر نمگویید این آیه در مقام مدح است، مگوئیم بله، مگویند ولو فعل کثیر نباشد ول اگر کس در نمازش فعل قلیل انجام
بدهد منافات با خضوع و خشوع دارد، ی نفر در نماز ی لحظه سرش را بخاراند، شما مگوئید این خضوع و خشوع در

نمازش ندارد. این دو اشال در اینجا؛

اشال اول که واضح الجواب است و عجیب این است که خود آلوس این اشال را که نقل مکند کلام را از ابن جوزی بیان
مکند که ابن جوزی کس است که ابن تیمیه و دیران وقت مخواهند ی مطلب علیه شیعه بیاورند بیشتر به کلمات ابن

جوزی تمس مکنند ول ابن جوزی اینجا گفته منافات ندارد و ی شعری را خوانده

[3]. مگویند از ابن جوری سؤال کردند کیف تصدّق عل کرم اله تعال وجهه بالخاتم و ما ف الصلاة، بعد این شعر را در

جواب خواند:«يسق و يشرب لا تلهيه سرته، عن النديم و لا يلهو عن الأس‌» مگوید ی آدم مست هم به دیران منوشاند و
هم خودش منوشد اما مست او را از ندیمش (یعن از کس که کنارش نشسته و هم بزم اوست) باز نمدارد، یعن در عین که
مست است توجه کامل به ندیم خود دارد، نه تنها به ندیمش بله به افرادی که در مجلسش هستند مست مانع غفلت از مردم
نیست، بعد مگوید: «أطاعه سره حت تمن من، فعل الصحاة فهذا أفضل الناس» یعن: مست مطیع این آدم است حت تمن
من فعل الصحاة این قدرت دارد که کار هوشیارها را انجام بدهد یعن در عین اینه این مست است کار هوشیارها را انجام

مدهد و بعد مگوید فهذا أفضل الناس، این هم ی از آدمهای هوشیار است در عین اینه مست است.



مخواهد بوید این منافات ندارد که عل بن ابیطالب در حال که غرق توجه به خداست، توجه به این سائل هم داشته باشد.
حالا بیان عدم منافاتش این است که این توجه به سائل امر دنیوی نیست، آنچه مذموم است این است که انسان در نماز اشتغال
به امور دنیوی داشته باشد، شروع کند در نماز دکمههایش را ببندد، سرش را و شلوارش را مرتب کند، توجه به اطراف کند، این
مضموم است، اما اگر ی فعل عبادی را کس بخواهد در نماز انجام بدهد مثل همین صدقه دادن به سائل، ی فعل عبادی را

کس در نماز انجام بدهد این منافات ندارد.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ تفسير مفاتيح الغيب، ج‌12، ص: 386: الرابع: أن المشهور أنه عليه السلام كان فقيرا و لم ين له مال تجب الزكاة فيه، و
لذلك فإنهم يقولون: إنه لما أعط ثلاثة أقراص نزل فيه سورة هل ات‌ [الإنسان: 1] و ذلك لا يمن إلا إذا كان فقيرا، فأما من كان له
مال تجب فيه الزكاة يمتنع أن يستحق المدح العظيم المذكور ف تلك السورة عل إعطاء ثلاثة أقراص، و إذا لم ين له مال تجب

فيه الزكاة امتنع حمل قوله و يوتُونَ الزكاةَ و هم راكعونَ عليه.
[2] ـ تفسير مفاتيح الغيب، ج‌12، ص: 386: الثان: و هو أن اللائق بعل عليه السلام أن يون مستغرق القلب بذكر اله حال ما
يون ف الصلاة، و الظاهر أن من كان كذلك فإنه لا يتفرغ لاستماع كلام الغير و لفهمه، و لهذا قال تعال: الَّذِين يذْكرونَ اله قياماً
و قُعوداً/ و عل‌ جنُوبِهِم و يتَفَرونَ ف خَلْق السماواتِ و ارضِ [آل عمران: 191] و من كان قلبه مستغرقا ف الفر كيف يتفرغ

لاستماع كلام الغير.
[3] ـ الصراط المستقيم إل مستحق التقديم، ج‌1، ص: 264: قالوا ذكرتم أن عليا كانوا يخرجون النصول من جسده ف سجوده
صلاته قلنا ذلك من خصائصه ع ليجمع بين العبادتين و ليس ف يف شعر بالسائل فملاحظة عظمة ربه ف لانجذاب نفسه إل
ذلك انصراف عن عظمته تعال بل انصراف إليها من جهة أخرى فإن الساق لا يضل مع سره عن أن يشرب و يسق ندماءه قال

بعضهم:
          يسق و يشرب لا تلهيه سرته             عن النديم و لا يلهو عن الأس‌

             أطاعه سره حت تمن من             فعل الصحاة فهذا أفضل الناس


